
مؤسسه علوى

  1زبان عربی 
 )1ـ  8( :** عین الأصح و الأدقّ فی الجواب للترجمۀ أو المفردات أو المفهوم أو الحوار

  »:قویۀً فیخرج االله منها الثمرة حبۀ الّتی نمت فصارت شجرةًتلک نفس ال« -1
  آورد! ند از آن میوه را بیرون میاي است که رشد کرده پس درخت قدرتمندي گردیده و خداو ) آن همان دانه1
  آورد! ند از آن میوه را بیرون میگردد و خداو کند پس درخت تنومندي می اي است که رشد می ) این همان دانه2
  از آن میوه را بیرون آورده است! اي است که رشد کرده و درخت قدرتمندي گشته و خدا ) آن دانه3
  آید! دست می ها به اي است که رشد کرده و درخت تنومندي گردیده و از آن میوه ) آن همان دانه4

  أنعم االله علینا منهمرةً فعلینا أن نشکر ربنا: - 2
  گزاري کنیم! پروردگارمان را سپاسا باید ) نعمت االله بر ما فراوان است پس م1
  ا باید پروردگارمان را شکر کنیم!هاي خدا بر ما ریزان است پس م ) نعمت2
  ما واجب است!هاي پروردگارمان بر ما فراوان است پس شکر پروردگار بر  ) نعمت3
  پس ما پروردگارمان را شکر کردیم!) نعمت خدا بر ما ریزان است 4

  أکثر مما تحتا جین إلیه أمرٌ سیء و یوجِد الحرص فی نفسک:البیع و الشّراء  -3
  چه نیاز داري خرید و فروش کنی کار بدي است و طمع را برایت به همراه دارد! ) اگر بیش از آن1
  آورد! وجود می چه به آن نیاز داریم کار زشتی است و حرص را به ) خریدن و فروختن بیشتر از آن2
  چه به آن محتاج هستی کار زشتی است و حرص را در تو پدید خواهد آورد! ر از آن) خرید و فروش بیشت3
  آورد!  چه به آن نیاز داري کار بدي است و حرص را در درونت پدید می ) خرید و فروش بیشتر از آن4

  ارحم من فی الأرض یرحمک من فی السماء: -4
  به تو رحم کند! که در آسمان است که در زمین است رحم کن تا کسی ) به آن1
  ها است به تو رحم کند! که در آسمان ) به آنانی که در زمین هستند رحم کن تا آن2
  ها است به تو رحم کند! که در زمین است محبت کن تا کسی که در آسمان ) به آن3
  آسمان است به تو رحم خواهد کرد! که در ) اگر به کسی که در زمین است رحم کنی آن4

  فی الترجمۀ: عین الصحیح -5
  چه را که انجام نخواهید داد؟ آن اي کسانی که ایمان آوردید چرا گفتید»: یا أیها الّذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) «1
  ها و زمین را آفرید! یی که آسمانسپاس براي خدا»: الحمد للَّه الّذي خلق السماوات و الأرض) «2
  را با گروه ستمکاران قرار ندادي!اي پروردگار ما! ما »: مینربنا لا تجعلنا مع القوم الظال) «3
  اند! ها ستمکاران تم نکرد اما آنس ها خدا به آن»: ما ظلمهم االله ولکن کانوا أنفسهم یظلمون) «4

  ء فی الترجمۀ:الخطاعین  -6
  بریم! ور آن بهره میست و ما از نها: پاره آتش خورشید، فروزان ا ) جذوة الشمس مستعرةٌ و نحن نستفید من ضیاء1
  زا در آسمان آشکار شد! ابر بارانکه بادهاي شدیدي وزید  ) ظهرت الغیمۀ السوداء بعد أن عصفت ریاح شدیدةٌ: بعد از این2
  گی است که خدا آن را آفریده است!هاي درخت بزر ) هذه غصون الشجرة الکبیرة الّتی خلقها االله: این شاخه3
  ا ستارگانی زیبا آن را زینت داد!نه بأنجمٍ جمیلۀٍ: خداوند شب را آفرید و ب) خَلَقَ االله اللیل و زا4

  »:واء قلیله ینفع و کثیره قاتلٌ.الکلام کالد«عین الصحیح فی مفهوم هذا الحدیث:  -7
  ب است / کم گفتن هر سخن صواب استکه سخن به لطف آ ) با این1
  رفتار ه منزل نرسد کجروان گوي سعادت بردند / راستی کن که ب ) سعدیا راست2
  انی / چون عمل در تو نیست نادانی) علم چندان که بیشتر خو3
  لقه بیرون در کن در مجالس گوش راچینی ندارد حاصلی / ح ) جز پشیمانی سخن4

  فی المفهوم: الخطاءعین  - 8
  تسبیح و سجاده و دلق نیست جز خدمت خلق نیست / به طریقت به ) لا تنظر إلی کثرة الصلاة، بل انُظر إلی أداء الأمانۀ:1
  دانی نیست گویی / به عمل کار برآید به سخن سعدیا گرچه سخندان و مصالح عالم بلا عملٍ کالشجّر بلا ثمرٍ:) ال2
  جا دلیر شیر / شغالان درآیند آن چو بیشه تهی ماند از نره ) إذا ملَک الأراذل هلَک الأَفاضل:3
  حافظ سخن مگوي که بر صفحه جهان / این نقش ماند از قلمت یادگار عمر   ی من قال:) اُنظر إلی ما قال و لا تنظر إل4

  )9ـ  11** اقرأ النص التالی و أجب عن الأسئلۀ: (
ق السـو  فی الیوم الرابع من الأسبوع سافرت مع أسرتی إلی محافظۀ فارس و بقینا لثلاثۀ أیام فی فندقٍ فی مدینۀ شیراز. عندما ذهبت أسرتی إلی«

لشراء بعض الأشیاء صرت وحیداً و عزمت أن أبحث عن صدیقٍ جدید فی الفندق فَلذلک ذهبت إلی الشخص الّذي کـان جلـس فـی صـالۀ (سـالن)       
  الفندق و بدأنا هذا الحوار: 

  ـ صباح النور و البرکۀ                            ـ صباح الخیر یا صدیقی
  ـ أنا بخیرٍ الحمد الله                            ـ کیف حالک؟

  الدین   ـ أنا من إیلام و اسمی شهرام و أنت من أي بلد؟     ـ أنا من إصفهان و اسمی جلال
  ـ هل سافرت إلی مدینتی حتی الآن؟                    ـ لا، مع الأسف لکنی أحب أن أسافر

  » ـ شکرا إلی اللقاء                            ـ إن شاء االله ستسافر إلی إیلام 



مؤسسه علوى

9 -  :ن الصحیح علی حسب النّصعی  
  الدین شهرام فی غرفۀ الفندق. لال) عرَف ج2  شهرام إلی شیراز فی یوم الثلاثاء.) سافرت أسرة 1
  الدین من البلدان العربیۀ. ) کان جلال4  ) صار شهرام وحیداً عند خروج صدیقه.3

  علی حسب النّص: الخطاءعین  -10
  ) بحث شهرام عن موظّف الفندق فی الصالۀ.2  أسرة شهرام فی شیراز لثلائۀ أیام. ) بقیت1
  الدین إلی إیلام حتی الآن. ) ما سافر جلال4  ) یحب صدیق شهرام الجدید السفرة إلی إیلام.3

  »....................لا نشاهد فی هذا النّص «فی النّص؟  لیسأي عبارة  - 11
  ) فعلاً واحداً لمعنی المستقبل.2    للماضی.) أکثر من أربعۀ أفعالٍ 1
  ) فعلینِ لمعنی الماضی المنفی.4    ) اسمینِ للاستفهام.3

  أي کلمۀٍ زائد لتکمیل الفراغات؟ -12
 ) غالیۀ1
2نام ( 
 ) نهایۀ3
  ) جمیل4

  :علی الترتیبعین الصحیح فی وزن الکلمات التالیۀ  -13
  ینجح فی حیاته (فاعل ـ مفعول) المسرور الطالب) 2  ل ـ فعال)(فاع الخبازالخُبز من  ناصرٌ) یشتري 1
  المقالۀ (فعول ـ فاعل) کاتب المحزون) أبیکم 4  فعول ـ مفعول)فی الصف ( صبور العالم) معلّمی 3

  عین الصحیح حسب الحقیقۀ أو الواقع: -14
  حجار الغالیۀ ذات اللون الأبیض.) الشررة من الأ2  ) القمیص من الألبسۀ النّسائیۀ ذات الألوان المختلفۀ.1
  ل الأرض و ضیاءها من الشمس.) الأنعم کوکب تدور حو4  ) الغیم بخار متراکم ینزل منه المطر.3

  فی زمان الأفعال المعینۀ: الخطاءعین  - 15
  کتابٍ مفید للقراءة. (المستقبل)) إننّا سوف نبحث عن 2    تب رسالتک للمعلّم بدقّۀٍ. (أمر)) اُک1
  سرعۀٍ. (المضارع المنفی)) البنات لا یذهبن إلی المکتبۀ ب4  ) التلامیذ کانوا یدرسون للنجاح فی الامتحان. (المضارع الالتزامی)3

  ....................آ) رخیصۀ
  قبیح ....................ب) 

قَدپ) ر....................  


